
  تبليغات تجاري و اوانجليسم به مثابه كالا
  5د محمد فكورپورسي و 4دكتر حسن بشيرنوشتة 

  

  :چكيده
 يـا دعـوت بـه       1 پيـدايش ايـن ديـن، ضـرورت انجـام اوانجليـسم            آغازپيروان دين مسيحيت از     

بـا پيـدايش وسـايل ارتبـاط جمعـي،        . اند  دهكر  ميمسيحيت را بر اساس تعاليم مذهبي خود احساس         
ي جامعـه  همزمـان بـا شـكل گيـر    . اوانجليستها مجرايي نو براي انجام دعوت مـذهبي خـود يافتنـد           

 تبليغـات    و بـوي   مصرفي، ساختار و محتواي تبليغات اوانجليستي آرام آرام دگرگون شـده و رنـگ             
امروزه هم در تبليغات تجاري و هم در تبليغات اوانجليستي براي مـشكلات       . تجاري به خود گرفت   

ه مردم از   پيامهايي ك . دشو اي پيشنهاد مي    اساسي و بزرگ زندگي بشر، راه حلهاي بسيار سهل و ساده          
خواهد با خريدن يك كالا، يا بـا دادن پاسـخ مثبـت بـه عيـسي                   كنند از آنان مي     ها دريافت مي    رسانه

اما مشكلات زندگي مخاطبان    . مسيح، زندگي خود را دگرگون كرده و به خوشبختي دست پيدا كنند           
  .تر از آن است كه به اين سادگي حل شود اين پيامها، گاهي واقعي

  

   :واژگان كليدي
  وانجليسم  تلهـ اوانجليسم ـ تبليغات مذهبي ـ تبليغات تجاري ـ مسيحيت ـدين 

  
كشيش آلماني و بنيانگذار پروتستانتيزم، پس از سفر به واتيكان و ملاقات با پاپ به  ،مارتين لوتر

اين مسئله فكر مي كرد كه پاپ با اين شكوه و شوكت و ثروت نمي تواند نماينده عيسي مسيح و 
در كليساي وتين برگ   بند بر سر97نبوت او باشد لذا افكار و آراء خود را نوشت و آن را در ادامه 

 از جمله عصمت پاپ، تقديس .ال بردؤ چند اصل را زير سلوتر. آويخت و هيمنه پاپ را شكست
درپي اين اقدامات، پاپ فرمان تكفير . حضرت مريم و تجرد كشيشان را خارج از دين مسيح خواند

 به اين دستور پاپ پروتست لوتررا صادر كرد و شاهزادگان آلماني نيز در حمايت از  لوتر

                                                 
  ).ع( استاديار دانشگاه امام صادق .1

  .دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده صدا و سيما. 2



پروتستان طي يك . به همين دليل اين فرقه مذهبي به پروتستان مشهور شد. كردند) اعتراض(
  . رسما اعلام موجوديت كرد1521 درسال لوترحركت انشعابي توسط 

هاي پروتستانتيسم، در دوران  نوان يكي از شاخهنخستين فرايند رسميت يافتن اوانجليسم، به ع
گرايان در ميان مردم براي  دولت اتفاق افتاد كه انجيل جدايي دين و تدوين قانون اساسي امريكا و
البته در آغاز كار از جنبه سياسي، تفكر غالب نبودند و فقط از پايگاه . حفظ پروتستانتيزم نفوذ كردند

اين .  فرقه مذهبي مسلط شدند19 و قرن 18تدريج در اواخر قرن  هولي ب. مردمي برخوردار بودند
كيد أب تيگرايي و محوريت تصل عمل ، جريان بر اصالت انجيل و اقتدار آن، تجربه عميق مذهبي

  . داشت
 ، مدارس و 20 و اوايل قرن 19در اواخر قرن . دومين فرايند پس از جنگ داخلي آمريكا رخ داد

و اين همان روند سكولار . سلطه كليسا و نهادهاي ديني خارج شدندمؤسسات آموزشي از زير 
 تا پس از جنگ جهاني دوم انجيل گرايان انزوا اختيار كنند و 1925شدن بود كه باعث شد از سال 

  )1(.فقط شاهد گسترش بي اخلاقي در جامعه باشند ولي قدرت جوگيري نداشته باشند
 تأسيس شد و اولين موج بنيادگرايانه راست 1919مجمع جهاني مسيحيان بنيادگرا در سال 

ه مربوط به راوانجليستها دو. مسيحي از جمله اوانجليستها بود كه در دفاع از مسيحيت پديد آمد
 و اوايل قرن بيستم كه سكولاريسم بر جامعه حاكم شده بود را دوره پيشروي شيطان 19اواخر قرن 

يح مي تواند با ظهور دوباره خود جهان و بشريت را مي دانستند و معتقد بودند كه فقط عيسي مس
  .نجات دهد

شود كه   بر جريانهاي متعصب ديني در مسائل عقيدتي و اخلاقي اطلاق مي»بنيادگرايي«اصطلاح 
ايمان دارند و معتقدند كه ) چه عهد عتيق و چه عهد جديد(به خطاناپذيري لفظي كتاب مقدس 

ويژه  هاي تمامي شئون زندگي از جمله امور سياسي، و بكتاب مقدس متضمن دستورالعملهايي بر
اسرائيل و بازگشت دوباره  گوييهايي در مورد حوادث آينده است كه به رستاخيز بني حاوي پيش

  . كند اند هدايت مي شود و كساني را كه تاكنون به اين عقيده ايمان نياورده مسيح مربوط مي
و مبتني بر انديشه ) اجتماعي(اميز بر ضد نوگرايي  اضبنابراين جنبش بنيادگرايي يك جنبش اعتر

  )2(. كشد بوده و ظهور مجدد مسيح را انتظار مي) كتاب مقدس(بازگشت به اصول 
جنگ جهاني دوم نقطه عطفي در تاريخ راست مسيحي به حساب مي آيد زيرا پس از جنگ يك 

 ناب عيسي را انجيل تبليغ لجري فالورهبران راست مسيحي مانند . موج احياي مذهبي پديد آمد
 و 1960از دهه . مهمترين وظيفه خود مي دانستند و به گسترش اصول اخلاقي كاملا پايبند بودند

 تحولي اساسي در راست مسيحي ايجاد شد كه آن پرداختن به مسائل اجتماعي است كه از 1970
  .گويند  مي»راست مسيحي نو«اين مقطع به آن 



 يا آنچه »مسيحيت سياسي و بنيادگرا« شاهد رشد و گسترش 1976 سال ايالات متحده آمريكا از
از جمله مظاهر احياي ديني اين بود كه يك . نامند بوده است  مي»راست مسيحي« آن را اصطلاحاً

» نومتولد شده «غسل تعميد به جا آوردند و اينان به مسيحيان ازنو يان از يپنجم تا يك سوم آمريكا
 كليساهاي افراطي و انعطاف ناپذير افزايش يافت و شبكه هاي تلويزيوني پيروان. نددمشهور ش

،  تأسيس شد و سازمانهاي راست مسيحي با عناوين اكثريت اخلاقي) كليساهاي الكترونيك(مذهبي 
، تأكيد بر خانواده، ائتلاف ارزشهاي  ، شوراي مطالعات خانواده ، احياي بنيادگرايي ائتلاف مسيحي

   .دندكرپس از ديگري ظهور يكي ... سنتي و
يكي از اقدامات مهم اوانجليستها در گسترش پيامهاي مربوط به مسيحيت استفاده از تبليغات 

 مربوط به فعاليتهاي  اصطلاحي است كه عمدتاً»كليساي الكترونيك«. اي است تلويزيوني و ماهواره
غات ارائه شده در كانالهاي تبلي. ستاي اين گروه از پروتستانهاي معتقد در سطح آمريكا رسانه

 نه تنها بر »مصرف گرايي«عصر . شباهت به حركت تبليغاتي تجاري نيست تلويزيوني اين گروه بي
 گذار بوده، بلكه فرهنگ ديني را نيز به عنوان نوعي كالا مورد تبليغ قرار داده است تأثيرتجارت كالا 

 »تبليغات مسيحي« و »يغات تجاريتبل«در حقيقت ميان . استو به دنبال مصرف كنندگان آن 
هاي تشابه و  جو كرد كه اين مقاله به دنبال كشف زمينهو توان همپوشانيهاي زيادي را جست مي

  .همپوشاني آنهاست
بـه مـا    «د كه تبليغات تجـاري      كرتوان با مذهب مقايسه        تبليغات را از آن جهت مي      ياليبه عقيده   

ايـن كـاركرد   . را در اين دنيا بـشناسيم      ده  و جايگاه خود    كند تا دنياي اطرافمان را درك كر        كمك مي 
تبليغات تجاري از طريق يكپارچه ساختن افراد با اشياء، آن هـم درون فـضايي سـحرآميز و مـاوراء                    

  )217،ص 1989يالي، ( ».پذيرد الطبيعي انجام مي

ار در دنياي تبليغات تجاري، محصولات بـه شـيوه اي معجـزه آميـز، مـصرف كننـدگان را دچ ـ                   «
توان چنين    هاي تلويزيوني اوانجليستي نيز مي     در برنامه . )225،  همان( »كنند  دگرگوني و تغيير شكل مي    

انجيـل، منبـع    « ةها هميشه به نحوي ايـد       اين گونه برنامه  . ودبانگيزي را شاهد     تغيير شكلهاي شگفت  
 آوردن به عيـسي مـسيح،       بينيم كه با روي     ها مي  در اين برنامه  . كنند   را تبليغ مي   »سلامتي و سرخوشي  

مبـادي و اصـول پادشـاهي عيـسي         «، اطاعـت از     »بذر ايمان «، كاشتن   »دعاگو«و تبديل شدن به يك      
، چگونـه بيماريهـا جـاي خـود را بـه            »بينانـه   تفكر مثبت و خـوش    «، و در پيش گرفتن شيوه       »مسيح

ه بر مشكلات مـالي  انجامند، و افراد ورشكست دهند، ازدواجها به خوشبختي مي سلامتي و بهبودي مي 
  .كنند خود غلبه مي

ها و نطقهاي درمانگري دانست كه هدفشان رفع نقايـصي   توان خطابه هر دوي اين گفتمانها را مي  
ها با ترغيب مخاطب به تغييـر هويـت راهـي تـازه              اين خطابه . است كه در فرد يا جامعه وجود دارد       



يغـات تجـاري تنهـا بـه مـا محـصولات را         تبل.  )32  ص ،1989پـاين،    (دهنـد   پيش  روي او  قـرار مـي        
تلويزيـون تنهـا   . كننـد  مـي فروشند، بلكه ما را وادار به خريدن ديدگاههايي نسبت به خودمان نيز       نمي

دهد تا هويتهاي جديـدي را در اختيارشـان           دهد، بلكه به مخاطبان قول مي       اخبار خوشايند ارائه نمي   
در تـلاش بـراي     .  در تبليغات اوانجليـستي اسـت      »هتولد دوبار «اين معني، همان جوهر ايده      . بگذارد

صـنعت  «تـوان بخـشي از    هـا را مـي    ساختن تعاريفي از مفهـوم خـود و خويـشتن، اينچنـين برنامـه             
كمـك بـه    « و روشـهاي درمـاني       »ساختن تـصورات مطلـوب از ذهنيـت و فرديـت          « يا   »گرايي ذهن

 تا چنين شيوه تفكـري را اشـاعه         كند  يعني رسانه تلاش مي   . هم به ياري رسانه دانست      آن »خويشتن
در اين مقاله به بررسي دلايل شـباهتهاي شـكلي،          . )180ص،  1989ديويس،   (داده و در اذهان تثبيت كند     

هـا، اشـكالي از      شايد بتوان گفت هر دوي اين مقوله      . پردازيم  عملكردي، و ارزشي اين دو مبحث مي      
. آلهـا  ام و ناموفق و جايگزيني آنها با ايـده  هستند؛ تلاشهايي در جهت حذف روابط ناك»فريبي ـ  باز«

البته بايد اذعان داشت كه موفقيت اين گونه تلاشـها را بـه دليـل تناقـضات شـديد درونـي، هرگـز                       
  .دكرتوان تضمين  نمي

  
  دين، تبليغات تجاري و انجيل به مثابه يك كالا

راي دستيابي به هويت و     دين و هم تبليغات تجاري به ارائه راه حلهايي جهت اقناع ميل بشر ب              هم
 ـ    از اين دو چارچوب نمادين مـي      . پردازند  مفهوم آن مي   سيـستمهاي جـامع ادراك،     «عنـوان    هتـوانيم ب

  . كنيمياد »ارزشگذاري و رفتار
ما كه هـستيم، بايـد چـه آرزوهـايي داشـته            : تي از قبيل  سؤالادر حقيقت پاسخي است به      انجيل  

ماند، چه چيزي مهم است، و چه چيـزي           ت كه باقي مي   باشيم، چگونه بايد عمل كنيم، چه چيزي اس       
كاوانـا،  (دهد كه خداي ما در عمل كيـست يـا چيـست               انجيل به اين سوال پاسخ مي     . با ارزش است  

  .)15-10، صص 1984
تي سـؤالا تبليغات تجاري در برابـر      . پردازد  ت مي سؤالاتبليغات تجاري نيز اصولا به پاسخ همين        

يم، بايد به چه چيزي اميـد داشـته باشـيم، و چـه چيـزي ارزشـمند اسـت،         ما كه هست كه  ايناز قبيل   
ت و پيشنهاد كـردن پاسـخهاي       سؤالااين كار از طريق پيش كشيدن       . كنند  جوابهايي را به ما ارائه مي     

 در ايـن نظـام همـان        »خداي عملي «. پذيرد  مربوطه در قالب رابطه ما با كالاهاي تبليغ شده انجام مي          
ت بـشر دربـاره     سـؤالا مذهب نيز به همـين      . ند؛ يعني پول  ك با كالاها را تسهيل مي    است كه رابطه ما     

  . دهد هويت، آرزوها، اعمال و ارزشها پاسخ مي
 تبـع آن ارائـه   بـه ت و سـؤالا دين مسيحيت نيز مانند ديگر اديـان بـزرگ دنيـا، اقـدام بـه طـرح             

در . كنـد  جود متعالي خداونـد مـي  پاسخهايي درباره روابط ما با طبيعت، خويشتن، ديگر انسانها، و و          



دهد تا انواع گوناگون  اين  روابط را تجربه            اين نظام، خداوند آن وجودي است كه به ما توانايي مي          
  .كنيم

 كه هردو رقيـب     »فردي« و انجيل    »كالا گونه « انجيل بر اين باور است كه وجود تنش ميان          كاوانا
  تلاشـند  هـر يـك از ايـن دو رقيـب در          . صر اسـت  داري معا  يكديگرند، از ويژگيهاي جامعه سرمايه    

 كالاگونـه بـه     انجيـل . ايجاد كننـد  » اي بر هشياري ما در ادراكمان از خويشتن و دنياي اطراف           سلطه«
خاطر سازگاري و همرنگ شدن با ارزشهاي جامعه اي كه فرهنـگ مـصرف بـر آن سـلطه دارد، در                     

 تجربيات شخصي، از انجيل فـردي پيـشي        مباحثي مانند توضيح و تفسير دنياي اجتماعي و همچنين        
 ارزشـهاي   ةطور قابليت مصرف شدن، بـه عنـوان هـست          قابليت عرضه در بازار و همين     . گرفته است 

 آنهـا دسـت بـه تعريـف از          واسطه  بهانجيل كالاگونه و فرهنگ مصرفي، ارزشهايي هستند كه انسانها          
بينند كه هدف و ارزششان       قابل تعويضي مي  اشياء  «آنها در اين روند، خود را به عنوان         . زنند  خود مي 

  ».بسته به ميزان عرضه شان در بازار، مقدار توليدشان و اندازه مصرفشان است
سـت؛   آنها  ارزش مصرفي كالاها و خدمات همواره تابعي از ارزش مبادله،داري در جامعه سرمايه

 به اين موضوع بر اين عقيده       ماركس با توجه  . يعني ارزش هر چيزي برابر است با قيمت آن در بازار          
رونـد  . شـوند  بود كه در چنين جامعه اي روابط اجتماعي و حتي خود انسانها نيز تبديل به كـالا مـي   

توليد در نظام سرمايه داري باعث تغيير شكل روابط اجتماعي نيروي كار كه در كالاها نهفتـه اسـت                   
رسـد وجودشـان مـاهيتي      كـه بـه نظـر مـي    كنـد  د و در ازاي آن، دنيايي از كالاها را ارائه مـي           شو مي

د كـه ماننـد     كـر ماركس كالاها را با خـداياني مقايـسه         . سحرگونه و مستقل از تلاشهاي انساني دارد      
كنند، زندگاني خودشـان را دارنـد، و بـا يكـديگر و همچنـين بـا                 هيأتهايي خود مختارظهور پيدا مي    

صورت روابط اجتماعي مـستقيم      ه روابط انساني ب   در اين فتيشيسم كالا،   . كنند  انسانها رابطه برقرار مي   
صورت روابـط مـادي ميـان افـراد و      هبلكه نمود آن ب. كند ميان افراد در محل كارشان ظهور پيدا نمي   

  .)165-166، صص 1867ماركس، (روابط اجتماعي ميان اشياء خواهد بود 
كـه شـكل كـالايي نـوعي        كنـد      اين تفكر را با سمت و سويي مذهبي بسط داده و بيان مي             كاوانا

خودمـان را در    « و بـا ايـن كـار         »پرستيم  محصول دستهاي خودمان را مي    «پرستي است كه در آن       بت
 ايدئولوژي  كاوانا. )1983 همچنين هينكلامرت،    11، ص   1984كاوانا  ( »سازيم  تصوير محصولاتمان دوباره مي   

ر اين ديـدگاه انـسانها موجـوداتي        د. دهد  پرستي شكل كالايي را در تقابل با شكل فردي قرار مي           بت
شوند كه هويت خود را از طريق برقراري رابطه بـا ديگـران كـشف كـرده و            اجتماعي فرض مي   ذاتاً

باور داشتن، اعتمـاد كـردن، و عـشق ورزيـدن بـه ديگـران، خودشـان و           « واسطه  بهخويشتن شان را    
  )93همان، ص (».نمايند خداوند درك مي



بيـشتر بـه موضـوع رابطـه ديـن و جامعـه               ين تضادهاي سـاده، كمـي     پيش از پرداختن بيشتر به ا     
شكل كالايي ممكن است محصول تاريخي سرمايه داري باشد، اما شـكل فـردي نيـزدر                . پردازيم  مي

 خارج از تاريخ قرار ندارد؛ ظهور و اجراي آن نيز ريـشه در شـرايط صـرف مـادي و روابـط                       ةحوز
پيچيده اي با يكديگر همزيستي دارند كه خود منجر بـه           اين دو شكل بر طبق روابط       . اجتماعي دارد 

تـوان    شكل كالايي را نمي   . دشو بروز انواع گوناگون سازگاري يا مخالفت، و همكاري يا مقاومت مي          
اگر اين دو مقوله    . طور است رابطه شكل فردي با مذهب       تنها دارايي دنياي سكولار دانست، و همين      

ت باعث جدايي ديـن از تـاريخ و شـرايط اجتمـاعي ظهـور آن                را مانعه الجمع فرض كنيم در حقيق      
  .ايم شده

اديان داراي ابعاد تاريخي و فرا تاريخي هستند و اين بدان علت است كه دين، نمود دغدغه هاي                  
پايان ناپذير ماوراء الطبيعه انسانها و همچنين وسيله اي براي مـشروعيت بخـشيدن بـه انـضباطهاي                  

دهـد تـا      انعطاف پذيري اديان به آنان اجـازه مـي        . ه شرايط تاريخي اند   اجتماعي است كه خود زاييد    
. ندزاس ـتغيير در شرايط اجتماعي ظهورشان را تاب بياورند و خود را با تغييرات اجتماعي سـازگار                 

در طي روند اين سازگاري ممكن است الهيات، دستورات مذهبي و حتي شكل يك دين تغيير پيـدا                  
امـين،  ( »ز لحاظ ايدئولوژيكي انعطاف پذير و پذيراي تغييرات تاريخي هـستند          اديان ا «بنابراين،  . كند

 ـ            پذيري ديـن مـسيحيت را مـي        انعطاف. )83-84، ص   1990 عنـوان   هتـوان در بـازي كـردن نقـش آن ب
تـاريخ مـسيحيت در     . دكرهاي تاريخي  متفاوت مشاهده       ايدئولوژي فئوداليسم و كاپيتاليسم در برهه     

. ن دهنده سازگاريهاي پـي در پـي آن بـا ظهـور و توسـعه كاپيتاليـسم اسـت                   طي پنج قرن اخير نشا    
توان بخشي از ديالكتيك موجود ميـان ديـن و نظـم              پيدايش شكل كالايي در مسيحيت معاصر را مي       

  .اجتماعي دانست
اش  دين بايد به دنبال يافتن راههايي جهت تنظيم و تعديل تنشهاي موجود ميان نيازهاي دوگانـه               

يـا   تواند با عقب راندن شكل كالايي و محدود كردن آن به دنياي كفـر، و                حيت مدرن نمي  مسي. باشد
زيرا اين به معناي ايفا نـشدن نقـش     . با تسليم شدن مطلق به شكل فردي، اين تنش را ريشه كن كند            

درك ما از اشكال كالايي و فردي ممكن        . دين به عنوان ميانجي مابين مسائل روحاني و دنيوي است         
شكل فردي شامل نياز به پاسخگويي دين       . دشوتنها محدود به نمود و بروز معاصر اين معاني          است  

 توضـيح روابـط ميـان طبيعـت، انـسانها و            واسطه  بههم   هاي پايان ناپذير روحي، آن     در برابر دغدغه  
شكل كالايي شامل اين نياز است كه دين، نظـام كاپيتاليـستي را مـشروع               . حقيقت عالم هستي است   

  .ندكاش را با شرايط مطلق اجتماعي حفظ  رابطه سته ودان
خود را به عنـوان اصـل روشـنگر         « هر كدام از اين دو شكل        كه  اين، به علت    كاواناطبق استدلال   
مردم نيز وقتي بـا ايـن       . »كند، ناچار در هر سطحي با يكديگر در تقابل خواهند بود            نهايي معرفي مي  



بـه چـه    «ر برابرند مواجه مي شوند، بايـد انتخـاب كننـد كـه              دو انجيل كه از لحاظ قدرت با يكديگ       
البته اين تقابل و تضاد از توجه به روابط ميـان ايـن             . )98، ص   1984كاوانا،  ( »خدايي ايمان داشته باشند   

رسـد، تبليغـات تلويزيـوني مـسيحيت كـه سـلامتي و               گونه كه به نظر مي     اين. دو شكل عاجز است   
 ـ  ساختهدهند، شكل فردي را با شكل كالايي سازگار           يخوشبختي را مورد توجه قرار م      د و در ايـن     ان

اگـر تبليغـات تجـاري را       . فرآيند سازگاري، از جهاتي با تبليغات تجاري شباهتهايي پيدا كـرده انـد            
 ـ    را مي   پيرايه شكل كالايي بدانيم، تبليغ سلامتي و سرخوشي و خوشبختي            تجلي بي  عنـوان   هتـوانيم ب

  .ن بدانيم  مقدس آةنمود و جلو
  

  فرهنگ مصرف و انحلال پروتستانتيسم
 ريشه در ظهور فرهنگ مـصرف و        ،تلفيق تبليغات تلويزيوني و دين در تلويزيونهاي اوانجليستي       

؛ مارسـدن   1983هـانتر   (انحلال پروتستانتيسم در آمريكا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم دارد              

كيد از توليد به مصرف تغيير پيـدا        أدر سير تاريخ، ت   ) 1984 (شودسنو  ) 1983(ليرس  از نظر   . )1980
پويـايي و تحـرك   . اقتـصادي بـود   ـ   تغييرات شگرفي در نظم امور اجتماعيةكرد و اين نشان دهند

بيشتر جغرافيايي و اجتماعي، فناوريهاي پيشرفته ارتباطات و ترابـري، و نوآوريهـايي كـه در زمينـه                  
 ـ  يوسته بود همگي عوامل و نمودهاي پيدايش مدرنيزاسيون اجتماعيوقوع پ توليد و توزيع كالاها به

وجود آمـدن تغييـرات بنيـادي و شـگرف در سـاختار و               هاقتصادي بودند؛ يعني فرآيندي كه باعث ب       
اين برهه از زمان همگام بود بـا تغييـر سـاختار در سـرمايه داري               . شد  تجربيات زندگي اجتماعي مي   

توان به هيچ وجـه تـصادفي    ي به شكل انحصاري و اين همزماني را نميايالات متحده از شكل رقابت   
  .كند در حقيقت، مدرنيزاسيون واژه اي است كه به همين دوران گذار دلالت مي. دانست

. تبليغات تجاري تبديل به منبعي رو به رشد از اطلاعات درباره كالاهاي موجود در جامعـه شـد                 
در همين زمان بود كـه تبليغـات        . در رو در آن جايي نداشت     جامعه اي كه ديگر روابط اقتصادي رو        

در يـك محـيط متغيـر و غيـر          . تجاري به شكل منبعي حياتي از اطلاعات مربوط به افراد نيز در آمد            
هاي خارجي از اهميت بـسيار بـالايي برخوردارنـد و مـردم مجـذوب هـر چيـزي                    نشانه«شخصي،  

 كالاهـاي مـصرفي ايـن ابزارهـاي      ».كـار بـرده شـود     تواند به عنوان يـك نـشانه بـه            شوند كه مي    مي
نمادهـاي  «گذاري را بيش از پيش فراهم نمودند و ديدگاه مردم نـسبت بـه كالاهـا بـه عنـوان                      نشانه

  .)167-155، صص 1984شودسن، ( يافت تغيير »مشهود از ارزشهاي دروني

تغييـر از اصـول     « بـود كـه شـامل        »تغييرات تكان دهنده اخلاقي   «پيدايش فرهنگ مصرف بيانگر     
رستگاري پروتستانت به ترك لذتهاي نفساني و در نهايت تبديل شدن به اصول درمانگري بـود كـه                  

، 1983ليـرس،   ( »داد  كيد قـرار مـي    أهاي  نفس را در اين دنيا مورد ت         برآورده شدن استعدادها و خواسته    



 بـا مدرنيزاسـيون     ترك لذتهاي نفساني و روي آوردن بـه تمـايلات و آرزوهـاي عـالم بـاقي                . )4ص  
داري به هيچ صورت همخواني نداشت و انجام دادن تغييـرات لازم در ايـن زمينـه بـه دوش       سرمايه

 در آمريكا پروتستانتيسم احياگر، شكل غالب عقايد ديني بود          19در اواسط قرن    . مذهب گذاشته شد  
لسفي دچار تزلزل شده و     اما سلطه فرهنگي آن با تئوري داروين، نقد نوين بر انجيل، و ايده آليسم ف              

مهـاجرت وسـيع مـردم      .  تغييرات اجتماعي وابسته به مدرنيزاسيون، فرو ريخـت        واسطه  بهدر نهايت   
پروتستان و بروز مشكلات جديد اجتماعي در اثر فرآيند صنعتي شـدن، چالـشهايي شـديد را                 ـ  غير

، 1925 و   1880ي  بـين سـالها   . پيش روي پروتستانت قديم و ديدگاه آن نسبت بـه جهـان قـرار داد              
پروتستانتيسم با بحـران مـشروعيت مواجـه شـد كـه نمـود آن بـروز دو دسـتگي ميـان جناحهـاي                        

  .)1980؛ مارسدن، 1983هانتر، (ارتودوكس و ليبرال و همچنين شيوع مذاهب و كليساهاي جديد بود 
ازي دوبـاره س ـ  ( جنجال بر سر پاسخ مناسـب بـه مدرنيزاسـيون            ةبحران پروتستانتيسم دربرگيرند  

كـه   در حـالي  . بـود ) ظهور فرهنگي اين روابط تغيير يافتـه      (و مدرنيسم   ) روابط اجتماعي و اقتصادي   
هاي خـود     كاران مذهبي، ليبرالها را به خاطر ترك ايمان و مجذوب مدرنيته شدن آماج حمله              محافظه
ه ايجاد كردند   دادند، پروتستانتهاي ارتودوكس نيز تغييرات و سازگاريهاي شديدي در مدرنيت           قرار مي 

به كارگيري ارزشهاي وابسته بـه شـكل        . )1989؛ توماس   1983هانتر   (نندكرا حفظ    تا رابطه اجتماعي آن   
وسيله برخي تبليغات تلويزيوني يكي از نمونه هاي اين سازگاريهاسـت كـه نـشان دهنـده                  هكالايي ب 

زگاري بـا ايـن     فراگير شدن اصول مدرن مصرف و انعطاف پذيري ايـدئولوژيكي مـسيحيت در سـا              
تبديل علاوه، بايد در نظر داشت كه تبليغات به عاملي اصلي در ساختن هويت مدرن                هب. استاصول  

كارگيري ارزشهاي مبتني بر شكل كالايي در چنين تبليغات تلويزيوني بيانگر شـدت              هشده است و ب   
  .و ميزان اين پديده است

  
  جادوي تبليغات

، بنابراين در خدمت منطق سرمايه داري عمـل         استه مصرف   چون تبليغات به دنبال ايجاد ميل ب      
توسـعه تـاريخي    . شـوند   ند، كه طبق آن انسانها در جهت توليد و مصرف كالاها سوق داده مـي              ك مي

سرمايه داري به اين معني بوده است كه عناصر بيـشتر وبيـشتري از محـيط طبيعـي و خـصوصيات                     
رد شوند تا بدين وسيله جنبه هاي كمتـر و كمتـري از          انساني به چرخه تبادلات و به حوزه كالاها وا        

  .)1986، 273ليس، كلاين و يالي (محيط اطراف ما و خود ما، خارج از حوزه خريد و فروش قرار بگيرد 
نـد تـا تمـام    ك افـراد را ترغيـب مـي   «صنعتي به مدد گفتمـان كليـدي تبليغـات،     ـ  جامعه بازاري

 ـ    هايشان را در غالب خواستن اشياء      خواسته  بنـابراين   ».عبـارتي كالاهـا مطـرح كننـد        ه و خدمات يا ب
، ايـن ترجمـه     ويليامزبه عقيده   . تبليغات ترجمه كننده نيازهاي ذهني به نيازهاي عيني و شيئي است          



 پيوند خود با مفاهيم اجتماعي و       واسطه  بهاشياء  « را به همراه دارد كه طي آن         »جادويي«در بطن خود    
ستيابي به اين مفـاهيم در الگوهـاي فرهنگـي ديگـر ممكـن اسـت                د. شوند  فردي صاحب ارزش مي   

 تبليغـات همـان ارتبـاط دادن        »جـادوي « )185، ص   1980ويليامز،   (».تري انجام پذيرد   صورت مستقيم  هب
در چنـين   .  واقعـي وجـود نـدارد      ةمصرف با اميال انساني است كه بين اين دو موضوع هـيچ رابط ـ            «

 بلكه به همراه آن احترام و منزلت اجتماعي، تبعيض، سـلامتي،            خريد؛  فضايي، شما تنها شيء را نمي     
  )189همان، ص ( ».كنيد زيبايي، موفقيت، و قدرت سلطه بر محيطتان را نيز خريداري مي

 پيوند دادن كيفيتهاي فردي و روابط اجتماعي ضمني با اشياء، اقدام بـه فـروش       واسطه  بهتبليغات  
ند كه بسيار فراتر از ارزش مـصرفي        ك ا سرشار از كيفيتهايي مي    ند و در اين بين، كالاها ر      ك هويت مي 

دهد كه در انجام پذيرفتن عمل مصرف         پيكرشناسي دقيق اين فرآيند نشان مي     . واقعي آن اشياء است   
كه ماهيتي آييني و تشريفاتي پيدا كـرده اسـت، چگونـه ايـن كيفيتهـا از تـصوير بـه محـصول و از                         

شـوند و     بدين طريق اشياء صاحب حيات مـي      . )1987يليامسون،  و(شوند    محصول به شخص منتقل مي    
اين در حالي است كه تبليغات تجاري الزام اقتصادي خود را به منظور عقلانـي جلـوه دادن چرخـه                    

  .)259-263، صص 1986ليس و ديگران،  (دارد محصولات از نظر مخفي مي
  

  تبليغات و تلويزيون مذهبي به مثابه خطابه هاي درمانگر
هاي مذهبي تلويزيوني كه هدفشان ايجاد شادماني و سرخوشي در ميـان مخاطبـان اسـت،                 امهبرن

اند و اين سازگاري را در شباهتهايشان با تبليغـات تجـاري             اي با شكل كالايي سازگاري يافته      گونه به
ه خود  ها به ارائه تصاوير و تعابيري از مفهوم واژ         هر دوي اين مقوله   . توان مشاهده كرد    به وضوح مي  

 دارند، از زبان مـشابهي اسـتفاده         هايشان نسبت به مخاطبان رويكرد كمي      گيري پردازند، در جهت    مي
آنها با سوق دادن    . دهند   راهي براي فرار از اين دوگانگي پيشنهاد مي        »ايمان آورندگان «كنند، و به      مي

ي از دنياي غيـر واقعـي و         و رهاي  »رستگاري«مخاطبان خود به سوي وابستگي به اشياء، به آنها قول           
  .دهند خيالي را مي

د و فـي كـر  در ارتباطات جمعـي ن   را   اقتصادي خود    تبليغات تجاري با تعالي يافتن، ماهيت صرفاً      
، 1985مارچانـد،    (دكراز اينجاست كه تبليغات، ماهيتي مدرن پيدا        . داراي كيفيتهايي ذهني و فردي شد     

 پذيرفتن شاخصهاي كليـدي مدرنيزاسـيون       واسطه  به) يفلسفه مذهب اوانجل   (2اوانجليكاليسم. )9ص  
و خصوصي، ماهيت مـدرن       از جمله عقلانيت ابزاري، پلوراليسم فرهنگي، و جدايي زندگي عمومي           

شود، كـاركرد مناسـب       طور كه دين به حوزه خصوصي زندگي انسانها سوق داده مي           همين. پيدا كرد 
طور كه تبليغات  يعني دقيقا همانـ د  شو صوصي ميآن نيز تنها محدود به ارضاي نيازهاي فردي و خ
 مدرنيزاسيون سرمايه داري اقدام     كه  اينپس از   . دهند تجاري، مخاطبان خود را مورد خطاب قرار مي       



غيـر  «. هويت ثبات خـود را از دسـت دادنـد    د، منابع قديميكربه تغيير و يا جايگزيني عرف موجود  
هاي جديدي را براي بنـا نهـادن مفهـوم واژه            ادار كرد زمينه   مردم را و   »ت مذهبي ينهادينه كردن واقع  

سيـستمهاي  «پيدايش فرهنگ مصرف نه تنها نياز بـه     . )14، ص   1983هانتر،    ( كنند   وجو  جستخويشتن  
د، بلكه اين احساس نياز بر شدت پيدايش اين فرهنـگ نيـز تاثيرگـذار               كر را تحريك    »جديد نمادها 

گفـت   جاري به گونه اي بود كه نياز به اين سيستمها را پاسخ مـي     موقعيت استراتژيك تبليغات ت   . بود
  .)155، ص 1984شودسن، (

اوانجليكاليسم تلاش براي دستيابي به مفهوم خويشتن را با اسـتفاده از ذهـن گرايـي پاسـخ داده                   
كيـد شـديد داشـته اسـت        أ و نيازهاي فردي ت    »تثبيت مداوم مفهوم خويشتن   «است و در اين ميان بر       

توجـه عمـده بـه ابعـاد احـساسي و      «در اكثر فعاليتهاي اوانجليستي معاصر شاهد   . )40، ص 1983هانتر،(
  .)94 -93، صص 1983هانتر، ( »هستيم «روانشناختي تجربه

هاي مذهبي تلويزيوني شايع و قابل       دلواپسي از معايب مفهوم واژه خويشتن در بسياري از برنامه         
هـاي   هاي ترويجي، نيايشها و برنامـه      ايمان و عقايد، برنامه   هاي شهادت دادن به      برنامه. مشاهده است 

. كننـد   آوري اعانه هر يك بر حل مشكلات عاطفي، روانشناختي، اقتصادي و فيزيكي تمركز مي              جمع
هـا   هر چند دامنه مشكلاتي كه در اين برنامه       .  براي اين دردهاست   »درمان«ها ارائه    كاركرد اين برنامه  
اعتياد، افسردگي، دعواهاي خانوادگي، بيماريهاي جسمي،      (سيار وسيع است    شود ب   به آن پرداخته مي   

 ـ ، اما راه حلهاي ارائه شده عمومـاً       )مشكلات اقتصادي و غيره    صـورت تغييـر شـكلهاي فـردي و          ه ب
 زيـادي از برنامـه مـذهبي        بخـش براي مثال   . ست مدد گرفتن از قدرت شفادهنده خداوند ا       واسطه  به

اعترافهـا و   . آسـا اختـصاص يافتـه اسـت        فا يـافتن و درمانهـاي معجـزه       به موضوع ش   3 700باشگاه  
شهادتهاي از پيش ضبط شده درباره شفا در اين برنامه، امكان وقوع معجزه را با استناد به متن كتـب               

ت دسته جمعي براي انجـام پـذيرفتن   صور هشركت كنندگان در اين برنامه ب  . كند  مقدس پشتيباني مي  
كنند، الهامات و نشانه هاي شـفا را در محـيط احـساس               ي بينندگان دعا مي   درخواستهاي شفا از سو   
دسـت انـدر كـاران برنامـه        . خواهند تا اين معجزه ها را از آن خود بپندارنـد            كرده، و از بينندگان مي    

كنند كه از سوي بينندگان نوشـته شـده اسـت و در آنهـا                 همچنين اقدام به خواندن تاييديه هايي مي      
  .افتن از طريق اين برنامه شده استصحبت از شفا ي

پرداختن مداوم به خويشتن افراد و موانعي كه بر سر راه دستيابي آنها به كمـال وجـود دارد، نـه                     
 تجربـه   ةكند، بلكـه اقـدام بـه تعريـف دوبـار            تنها ويژگي فردگرايي را در اوانجليكاليسم تقويت مي       

 به كاميابي در آرزوهاي عالم باقي و آخرت         پيشترها رستگاري عموما مربوط   . نمايد  رستگاري نيز مي  
اما تعاريف امروزه از رسـتگاري، شـامل رضـايتمندي شخـصي و خوشـبختي در زنـدگي نيـز                    . بود
امـروزه در   .  مسيحيت بـه تـدريج دچـار دگرگـوني شـده اسـت             انجيلدر اين فرآيند، پيام     . شود  مي



هـا بـه مخاطبـان       در ايـن برنامـه    . شود  مي »صحبت از رهايي از بيماري و فقر      «هاي تلويزيوني    برنامه
. شود چگونه بر ناراحتيها غلبه پيدا كرده و ديدگاه مثبتي نسبت به زندگي داشته باشـند                 نشان داده مي  

، 1988شـولتز،  (كنند  بخش صرف وقت و پول صحبت مي اين برنامه ها براي مخاطبان از راههاي لذت       

  .)31ص 
بنابراين لازم اسـت  ـ يد بيماري و مشكل را تشخيص داد  طبق اين اصول، براي شفا يافتن ابتدا با

قلمرويي بدون  « عبارت است از     »خويشتن«مفهوم مدرن واژه    . هميشه مراقب وضعيت خويشتن بود    
 نيازمنـد  اين كارها نيز غالبـاً . دكررا ترسيم  را كشف و تحليل كرده و نقشه آن حد و مرز كه بايد آن    

هـاي   ، توصيه 700باشگاه   براي مثال در برنامه      )41، ص   1983،  هانتر( ».كمك از سوي متخصصين است    
 مـشاوران امـور ازدواج،      عبارتنـد از  اين متخصـصين    . شود  در پي تكرار مي    صورت پي  همتخصصين ب 

سـاي  ؤر .متخصصين رشد كودك، برنامه ريزان اقتصادي، و شفا دهندگان از طريق عقيـده و ايمـان                
شـمار   ستند كه با مخاطبان از طريق تلويزيون و تعـداد بـي           اين متخصصين خود تله وانجليستهايي ه     

هـاي ايـن متخصـصين، بـراي         در مـتن صـحبتها و نوشـته       . نـد كن   هايشان مشاوره مي   كتابها و كتابچه  
 ـ           مشكلات پيچيده توضيحات ساده    صـورت قواعـد    هاي آورده شده و راه حل برخورد بـا آنهـا نيـز ب

اي مذهبي مسيحي كه سلامتي و سرخوشي را ميان مـردم           ه  و برنامه  انجيل. تجويزي ارائه شده است   
ده و  كـر كنند همانند تبليغات تجاري اقدام به رفع نگرانيهاي مخاطبان دربـاره هويـت آنهـا                  تبليغ مي 

  . دهند  آسان را براي رفع مشكلات پيش روي آنها قرار ميحلهايي سريع، بي دردسر و نسبتاً راه
  

  فروختن كالا و فروختن ايمان
فتمان تبليغات اوانجليستي و تبليغات تجاري از اين لحاظ كه هر دو تمايل دارند مخاطبـان                دو گ 

    بـراي تلويزيونهـاي    .  و همانند يـك كـالا بنگرنـد نيـز بـا يكـديگر مـشابهند                 يخود را با ديدگاه كم
ر  ه ـ ضـمناً . اوانجليستي تعداد مخاطبان با ميزان تحقق رسالت رهايي بخش آنها رابطه مـستقيم دارد             

چقدر ميزان كمكهاي بلاعوض به آنها بيشتر شود، تعداد ايستگاههاي پخش و يا خروجيهاي كـابلي                
بقاي اين تلويزيونها به كمكهاي مالي وابـسته        . )1987؛ فور   1984هورسفيلد  (كند    آنها نيز افزايش پيدا مي    

اي خـود را    ه ـ اندركاران امور پخـش كـه افـرادي مـذهبي نيـز هـستند، برنامـه                است، بنابراين دست  
گونـه تلويزيونهـاي    رابطـه ايـن  . ندككنند كه مخاطبان را به كمك مالي ترغيب      صورتي طراحي مي   هب

هاي تلويزيوني است، بنابراين آنها علايق مخاطبـان         اوانجليستي با جماعت مخاطب از طريق گيرنده      
ي تلفنـي و ميـزان      بنديها، فهرست بندي تماسـها     شناسي، رتبه  وسيله تحقيقات آماري و جمعيت     هرا ب 

يعنـي  . شـوند   بنابراين واضح است كـه مخاطبـان تبـديل بـه بـازار مـي              . سنجند  كمكهاي اهدايي مي  
اين حساسيت نسبت به بازار     . )31، ص   1980بيست،  ( ».ثيرگذار باشد أتلويزيون مسيحي بايد در بازار ت     «



ده و بـه پـرداختن بـه         موعظه و تعليم خود را از دسـت دا         ةسازي جنب  برنامه«شود    است كه سبب مي   
ايـن تمايـل نيـز در       .  متمايـل شـود     موضوعهايي از قبيل مشاوره، روابط ميان فردي و شفاي جسمي         

  ».تغيير نيازهاي مخاطبان راديو و تلويزيون مسيحي است«پاسخ به 
را در اسـتفاده بـسياري      ) يا خصوصيتهاي كالا براي باورهاي مـذهبي قائـل شـدن          (كالايي كردن   

محـصولات  «. كـرد تـوان مـشاهده        به عنوان مشوقهاي تبليغاتي مي     »محصولات ايمان «ز  تلويزيونها ا 
گيرند كه به     صورت مجاني يا با قيمت نازل در اختيار مخاطباني قرار مي           ه هدايايي هستند كه ب    »ايمان

 ، نوارهاي ويدئويي، كتـاب، انجيلمانند ـ اين هدايا  . كنند هاي تلويزيوني شركت مي نحوي در برنامه
 ـسنجاق سر و غيره اين كالاها در واقـع ارزش  . شوند  تبديل به گواه فيزيكي ايمان وعقيده افراد مي 

 »نمادهاي بارز و آشكار ارزش درونـي افـراد        «ميزان تعهد افراد به عيسي مسيح را نشان داده و نقش            
و جديدي   به تله وانجليست ها نشانه هاي محسوس         »اجناس مسيحي «مصرف اين   . كنند  را بازي مي  

دهد و اين كار بـا عـرف صـحيح مـشتري مـداري در پخـش                   از هويت، اجتماع، و ارزشهايشان مي     
  .)91، ص 1989لوك،(تلويزيوني تطابق دارد 

توان در مساوي دانستن درجه روحانيت افراد با موفقيتهاي مادي آنهـا              فرآيند كالايي كردن را مي    
ارزش مبادلـه  . وريتانيسم، اما بـا ظـاهري مـدرن اسـت    كه ميراثي به جا مانده از پيـ د  كرنيزمشاهده 

سرسپردگي يك فرد به عيسي مسيح برابر است با رضايت وي، روابط ميمون و مبارك او با ديگران،               
شـود كـه موفقيـت        در برنامه هاي تله وانجليستي به مخاطبان گفته مـي         . زندگي موفق، و خوشبختي   

 افـرادي كـه   كـه  ايـن ي هر فرد، مشخص كرده است و اي است كه خداوند برا مادي بخشي از برنامه  
بـه عبـارت    . دكـر صورت مادي برداشـت خواهنـد        ه تفكر را ب   ةتفكر مثبت دارند، محصول اين شيو     

. )177، ص   1983سولومون،  ( ».بگذاريد سلطه خداوند موفقيت شما را رقم بزند       «شود كه     ترگفته مي  ساده
مردمـانش در   «خواهـد     شـود كـه خداونـد مـي         داده مـي  به مخاطبان اطمينـان      700باشگاه  در برنامه   

 در يكي از تبليغات كوتاه اين برنامه، يكي از اعضاء انجمن اعـلام              ».فرادست باشند، نه در فرودست    
، خداوند راه موفقيت مادي و معنـوي را بـه           700باشگاه  ند كه پس از فرستادن پول براي برنامه         ك  مي

شود كه روح القدس، نياز يكي از         ين برنامه ها چنين گفته مي     در يكي ديگر از ا    . وي نشان داده است   
  .بينندگان به صد هزار دلار را در طي سه روز برطرف خواهد كرد

ويي، ئمبلغان تلويزيوني با افزايش فعاليتهاي اوانجليستي شان و بهتر نمودن كتابها، نوارهاي ويـد             
امـا آنهـا    .  افـراد را دارنـد     »نجـات روح  « و   »رفع نياز «مدارس و كنفرانسهاي مربوط به انجيل، قصد        

كنند و در ايـن راه از زبـان و رفتارهـايي كـه در                  نيز مي  »محصول«همزمان، اين فعاليتها را تبديل به       
تـوان تـازگي ادبيـات     در هر دوي اين مقوله ها مي. دننك شود استفاده مي    تبليغات تجاري مشاهده مي   

استفاده آزادانه از جملات امري، به كـارگيري شـعارهاي    مورد استفاده، تكرار مداوم نام محصولات،       



طور گـواهي    تبليغاتي و ماركهاي تجاري، ادعاهاي غير مستقيم درباره كيفيتهاي محصولات، و همين           
  .ودبثر بودن و با كيفيت بودن محصولات مورد تبليغ را شاهده ؤديگران درباره م

ننـد كـه ماننـد      ك   تهاي خاص خودشان استفاده مـي     ها و عبار   ها از واژه   هريك از مبلغان اين برنامه    
بـرد،     را به كار مـي     »تفكر مثبت و محتمل   «مثلا يكي عبارت    (كند    مارك تجاري محصولات عمل مي    

استفاده از جملات امري كه در تبليغـات بـسيار          ).  و غيره  »دستمال دعا «،  »كاشتن بذر ايمان  «ديگري  
، »ايمـان بيـاور   «جملاتي از قبيل    . ي قابل مشاهده است   هاي تله وانجليست   معمول است، نيز در برنامه    

 ، و»همراه با ما دعا كـن «، »با ما تماس بگير«، »به ايمان آورندگان بپيوند  «،  »چشم انتظار معجزه باش   «
صورت گنـگ و مـبهم از محـصولات          هدر ادبيات تبليغات تجاري، جملات ب     . جملاتي از اين دست   

. ات غير واقعي و پيامدهاي ناخوشايند مربوط به آن پرهيـز شـود            نند تا از ارتكاب تبليغ    ك   صحبت مي 
. شـود    اسـتفاده مـي    »محصولات«در تبليغات تله وانجليستي نيز همين نوع زبان مبهم براي توصيف            

صورت آزادانه   هدهد تا تفسيرهاي خود را ب       اين كار هم به مبلغان تلويزيوني و هم مخاطبان اجازه مي          
ق، موقعيت مبلغان حفظ شده و مخاطبان نيز قولهاي داده شده را بـا شـرايط                به اين طري  . انجام دهند 

براي شـما اتفـاق خـوبي    «: چند نمونه از اين جملات از اين قرارند     . دهند  خاص خودشان تطبيق مي   
 ».انـد  باور كنيد، اين پيامها واقعا مفيد فايـده       «،  »برايتان معجزاتي در شرف وقوع است     «،  »خواهد افتاد 

  )302، ص 1985كس، اشميت و (
هـم افـراد مـشهور و هـم          . گذاري بر روي مدعاها نيز بسيار معمول است        ها، صحه  در اين برنامه  

دهند كه چگونـه بـا        آنها توضيح مي  . دهند  ثر بودن اين برنامه ها شهادت مي      ؤمردم عادي به مفيد و م     
ني و محـصولات    در آغوش كشيدن عيسي مسيح آن هم بـه يـاري مبلغـان مـذهبي برنامـه تلويزيـو                  

هايـشان كـاهش    شود، دردهايشان التيام و غم و غـصه  مربوطه شان، زندگيهايشان دچار دگرگوني مي   
ثر ؤمتدين شدن افراد، شفا يافتن و در نهايت شهادت دادن آنهـا بـه م ـ              «در تلويزيون مذهبي    . يابد  مي

سازي بـراي    با قواعد برنامه   اين فرآيند دقيقاً  . شود  بودن برنامه تلويزيوني خاص، پي در پي تكرار مي        
دهنـد،    ييد محصولات توسط مـشتريان را سـرلوحه كـار خـود قـرار مـي               أتلويزيونهاي تجاري كه ت   

  )92، ص 1989لوك، ( ».مطابقت دارد
مـن در فرآينـد   « تبديل شده اسـت بـه پرسـش    »من كيستم؟«صنعتي پرسش  ـ  در جامعه بازاري
 همچون منند كيـستند؟ معنـاي كـالا در نـوع            كنندگان ديگري كه   شوم؟ مصرف   مصرف چه كسي مي   

. )234، ص   1986ليس و ديگـران،     ( »ثيري دارد؟ أشخصيتي كه من دارم و شكل روابط من با ديگران چه ت           
دهند، هويت جامعـه   هم تبليغات تجاري و هم تبليغات مذهبي كه سلامتي و سرخوشي را اشاعه مي       

دهند كه ساخته شـده       يغات، اشياء به ما هويتي مي     در تبل . كنند  مخاطبان را بر پايه مصرف تعريف مي      
. كننـد    نيز از آنها استفاده مـي      »شبيه به ما  «بر پايه ويژگيهاي كالاهايي است كه ديگر مصرف كنندگان          



مـثلا  (تله وانجليسم نيز جماعت مخاطب خود را بر پايه مـصرف اصـول خـاص مـذهبي مـشترك                    
 تعلق  ةصرف محصولات ايمان كه نشان دهند     و م )  پيش از اهداي كمك مالي     »عضو شدن «ضرورت  

اي  مانند خريدن كتابهاي يك مبلغ خاص، يا داشتن مجـسمه         (فرد به يك جامعه مذهبي خاص است        
اين ايجاد پيونـدها از طريـق       . كند  تعريف مي ) خاص به عنوان نشان عضويت در يك جامعه مذهبي        

  .)88-93، صص 1989لوك،  (اشياء، بنيان اجتماعات مصرفي است
اي   يك فرد، شبيه انتخاب هوشـمندانه      »منجي شخصي « به عنوان    عيسي مسيح تصميم به انتخاب    

در تبليغـات تجـاري نيـز مزايـاي يـك انتخـاب             . دهد  است كه يك مصرف كننده در بازار انجام مي        
كننـده در حـداقل      نقص است و تلاش انجام شـده از سـوي مـصرف            هوشمندانه، سريع و آني و بي     

 است، زيرا نقش ايمان آورنده تنها به گفتن         »بسيار ساده « عيسي مسيح انتخاب  . ر دارد مقدار لازم قرا  
يعني ايمان آورنده نقشي منفعل دارد و انجام تمام ـ شود و بقيه امور به او ربطي ندارد    ختم مي»بله«

اجازه « كنند تا   مبلغان مذهبي در تلويزيون، مخاطبان خود را تشويق مي        . كارها به عهده خداوند است    
كارهـا را بـه خـدا       «،  »بگذارند عيسي مسيح كارها را درست كند      «،  »دهند خداوند امور را انجام دهد     

هاي خـود     تمام امور و دغدغه    كه  اين، و   »اجازه دهند تا خداوند در زندگيشان معجزه كند       «،  »بسپارند
فـاعلي را   ـ  مفعـولي در تبليغات تجاري نيز يك چنـين رابطـه   . را به قدرت متعالي خداوند بسپارند

تصميم اصلي و بـا اهميـت، همـان خريـدن محـصول             . ميان مصرف كنندگان و كالاها شاهد هستيم      
شود؛ اين محـصول ميـل جنـسي مـا را افـزايش               بع تبديل به فاعل و عامل تغييرات مي       طاست كه بال  

د، و موفقيـت    آور  وجود مـي   هكند، روابط دوستانه ب     ميتر    دهد، زندگي خانوادگيمان را لذت بخش       مي
 كـه بـا     كند  ثيراتي تعبير مي  أ از جادو به عنوان دستيابي به ت       ويليامسون. كند  اقتصادي ما را تضمين مي    

يك نظـام تغييـر شـكل كـه         «تبليغات تجاري هم بر اصل      . باشند  كوشش انجام پذيرفته متناسب نمي    
هاي مـذهبي تلويزيـون كـه       برنامه  .  پايه ريزي شده است    »آورد  وجود مي  هچنين نتايج نامتناسبي را ب    

در هـر دو مـورد، تغييـر شـكلهايي          . كند  مبلغ سلامتي و سرخوشي اند نيز از همين قاعده تبعيت مي          
ويليامـسون،  ( ».اين همان تعبير معجزه است    . گيرند كه نيازمند به توضيح نيستند       روي فرد قرار مي    پيش

 ـ آس ثيرات معجزه أ در تبليغات تجاري، محصولات ت     )141، ص   1987 ولـي در   . آورنـد   وجـود مـي    هايي ب
  .شوند خود تبديل به محصول ميكه ها هستند  هاي مذهبي تلويزيون، اين معجزه برنامه

  
  عدم تضمين موفقيت

 همواره در پي آشـتي دادن دو مفهـوم متقابـل شـكل كـالايي و شـكل           4وانجليستي  هاي تله   برنامه
ييـد  أند بر فرهنگ كاپيتاليستي مصرف مهـر ت       آنها در تلاش براي برقراري اين صلح ناگزير       . اند فردي
حلهـايي    ها همانند تبليغات تجاري، در پاسخ به مشكلات برخاسته از اميال بشر راه              اين برنامه . بزنند



بـراي مثـال تبليغـات    . گاه تضمين شده نيـست  بنابراين موفقيت آنها هيچ  . كنند  سهل و آسان ارائه مي    
 ـ      نگيخته و آن  هاي بشر را برا     تجاري اميال و خواسته    وسـيله  اشـياء هـدايت        هرا در راستاي ارضـاء ب

اما در اين حين ممكن است مخاطبان نسبت به اين واقعيت آگاهي پيـدا كننـد كـه همـواره                    . كند  مي
  .وسيله اشياء قابل ارضاء نيستند هنيازهايي وجود دارند كه ب

نين تبليغاتي بـه مـردم وعـده        هر چند چ  . برد  وانجليستي نيز از مشكلي مشابه رنج مي        تبليغات تله 
اعـلام  مجبورند به مـردم     باز هم   دهند، اما     انگيز و شفا يافتن آني مي       تغيير شكلهاي اساسي و شگفت    

بـه عـلاوه اگـر      . برحقند كه ارضايشان در جامعه كنوني واقعا دشـوار اسـت          هايي     اينها خواسته  كنند
شـود از مـاهيتي سـهل و          يغات ارائه مي  گونه تبل  حلهاي غلبه بر مشكلات كه توسط متصديان اين         راه

حلها را پذيرفتـه و بـه آنهـا           ساده برخوردار است، لزوما به آن معني نيست كه تمام مخاطبان اين راه            
مردم ممكن است به اين نتيجه برسند كه مشكلات زندگي واقعي به ندرت به اين               . دهند  رضايت مي 

  .شود  حل ميهاراحتي
وانجليستي هيچ يك صاحب يا مبدع اميـال بـشري نيـستند، بلكـه                تبليغات تجاري و تبليغات تله    

هـا    نيز همين اميال و خواسته    . كنند آنها را در راستاي تحقق اهداف خود به كار گيرند            تنها تلاش مي  
 ـ  هاشكست هر دوي اين بحث     هستند كه ممكن است اسباب ناكامي و       آگـاهي از   . وجـود آورنـد    ه را ب

  . اين همه خلاقيت و پويايي مشاهده شده در اين دو مقوله استامكان بروز چنين شكستي منبع 



  :نويسها پي
اوانجليسم يك جنبش در دين مسيحيت است كه هدف آن تغيير دين افراد به مسيحيت با                : (Evangelism): وانجليسما. 1

يت، اوانجليسم را در مقام تشبيه      پيروان دين مسيح  . ها و دعوتهاي مذهبي است      استفاده از انجيل و يا هر شكل ديگري از خطابه         
  ».نشان مي دهد وقتي گدايي محل يافتن نان را به گداي ديگر... «كنند؛  با اين عبارت توصيف مي

در انجيـل پادشـاه جيمـز    . شود ريشه واژه اوانجليسم، يوناني و به معناي پاداشي است كه به فرد حامل پيغام خوب داده مي 
مسيح در آخرين روزهاي عمر خود به حواريون دستور داد تا بـه ميـان تمـام ملتهـا رفتـه و          چنين نگاشته شده است كه عيسي       

هاي انجيل نيز دستورات عيسي مسيح به         در ديگر نسخه  . آنچه كه وي تا به حال به آنها آموخته است را به آن ملتها تعليم دهند               
بنا بر اين دلايـل، واضـح   . مي آفريدگان قابل مشاهده استحواريون مبني بر رفتن به سرتاسر دنيا و قرائت و وعظ انجيل به تما     

  ).114،ص 1993هادن، (دانند  است كه چرا مسيحيان خود را موظف به تبليغ دينشان مي
شد كه از شهري به شهر ديگر و از كليسايي به كليساي ديگـر سـفر                   ناميده مي  (Evangelist)در كليسا، فردي اوانجليست     

اما امروزه هم افرادي كه اقدام به برگزاري همايشهاي پرجمعيـت بـه   . ندكسيح را در ميان مردم فراگير      كرد تا انجيل عيسي م      مي
صورت تصادفي مورد خطاب پيامهاي      هنند، و هم آنهايي كه افراد جامعه را در گوشه و كنار خيابان ب             ك منظور تبليغ مسيحيت مي   

  . شوند ها تعريف مي  در دايره اوانجليست،دهند انجيل قرار مي
 وسيعي از عقايد و اعمـال مـذهبي و           نسبتاً ةاوانجليكاليسم شامل مجموع  : (Evangelicalism)اوانجليكاليسم  . 2

اوانجليكاليسم بر تبليغ دين مسيحيت ميان      . كار يافت   توان در ميان پروتستانتهاي محافظه      سنتهايي است كه آنها را مي     
از اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكـم بـود كـه مـسيحيان                 .  دارد اي  ديگر ملتها و ايمان به انجيل تاكيد ويژه       

پروتستانت داراي چنين عقايدي، اوانجليكال ناميده شدند تا ميان آنان و ديگر پروتستانتهايي كه به مسيحيت ليبـرال                  
  .تمايل بيشتري داشتند تمايز ايجاد شود

الات متحده و به زبان انگليسي ساخته و از طريق شبكه فاكس و  در اي1966 از سال 700برنامه تلويزيوني باشگاه . 3
مجري اصلي اين برنامه خبرهايي را از ديدگاه مذهبي و سياسي . شود سي براي مخاطبان آمريكايي و كانادايي پخش مي.بي.اي

خاطبان راجع به اين سپس م. دهد كند و سپس اين صحبتها را به قسمتهاي مختلف انجيل ربط مي خود به مخاطبان اعلام مي
نسخه مشابه اين برنامه به . شود در اين برنامه اغلب از افراد مشهور به عنوان ميهمان استفاده مي. كنند موضوعها اظهار نظر مي

لبنان، اردن، سوريه، فلسطين و مصر نيز پخش  در برخي كشورهاي خاورميانه از جمله» شنمايش اخبار خو«زبان عربي  با نام 
 ).35، ص 1991بدران، (د شو مي

وانجليست فردي  تله.  تلويزيون و اوانجليسم استةاين واژه، تركيب دو واژ :(Televangelism)وانجليسم  تله. 4
كند كه مخاطبان آن معمولا افرادي  ميمتمركز اي  است كه بيشتر فعاليتهاي تبليغي خود را در برنامه هاي تلويزيوني

توان روزهاي نخست پيدايش راديو  ستها از وسايل ارتباط جمعي براي انجام تبليغات ديني را ميآغاز استفاده اوانجلي.اند ثابت
هاي اوانجليستي پخش شده در راديوهاي آمريكا، ميليونها نفر مخاطب   ميلادي برخي برنامه1930 ةدر سالهاي ده. دانست
برخي . وانجليستي بسيار معروف و با نفوذ بود اي تله نههاي رسا  ميلادي نيز زمان پيدايش شبكه1980 و 1970هاي  دهه. داشتند

  ) 48، ص 1999ورت و ويل،  گات. (ها هنوز فعاليت و نفوذ خود را در ميان مخاطبانشان حفظ كرده اند از اين شبكه
ون اي بـين المللـي، اكن ـ       هـاي رسـانه     اما بـا گـسترش شـبكه      .  آمريكايي بود  ةوانجليسم در اصل يك پديد      هرچند پديده تله  

وانجليـستها محـدود بـه اسـتفاده از راديـو و       اي تلـه  فعاليتهاي رسـانه . مخاطبان اين گونه تبليغات در سرتاسر جهان پراكنده اند        
همزمان با گسترش فناوريهاي نوين ارتباطي مانند اينترنت، تبليغات مذهبي نيز راه خود را به اين حـوزه جديـد              . تلويزيون نشد 

 در سرتاسر دنيا مشغول به (internet evangelist)اي كه امروزه تعداد زيادي اوانجليست اينترنتي  گونه هب. دكراز ارتباطات باز 
  .فعاليتند
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